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From the Iranian Constitutional Revolution in 1906 until the end of Qajar 
rule in 1925, Iran experienced a prolonged period of political weakness and 
instability. During this time, the western regions of Iran, particularly 
Kurdistan, faced significantly greater instability and insecurity compared to 
other areas. The revolt of Salar al-Dawlah in western Iran, occupying of 
northern parts of Kurdistan by Ottoman forces and the successive occupation 
of Kurdistan by hostile foreign forces during World War I resulted in 
widespread poverty and disorder in the region. This research aims to examine 
the impact of political changes during this nearly 2 decade on agriculture, 
rural life, and the population of Kurdistan. Utilizing data mining and analysis 
of archival documents, as well as historical and library sources, this study 
seeks to answer the question: How significantly did the events of this period 
contribute to the destruction of human resources of Kurdistan and its 
marginalization during the Pahlavi era? The findings indicate that the 
devastation of villages, economic resources, and human casualties in 
Kurdistan was more severe than in other parts of Iran. Many villagers and 
nomads were either killed on the battlefields or migrated to Mesopotamia and 
other regions. As small landowners weakened, some landlords aligned with 
the state seized more villages, leading to the emergence of a new class of 
landowners. 
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  تأثير جنگ جهاني يكم بر زندگي روستايي و جمعيت كردستان

  ١*شهرام غلامي
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  دريافت:

٢٣/٠٦/١٤٠٣  

  پذيرش:

٢٥/٠٨/١٤٠٣  

دوران طولاني از ضعف  ١٣٠٤ش تا پايان حكومت قاجار در سال ١٢٨٥از انقلاب مشروطه ايران در سال 

ثباتي و ناامني ويژه كردستان در اين دوران بيثباتي سياسي در ايران پديد آمد. نواحي غرب ايران، بهو بي

هاي شمالي ايالت زمان با انقلاب مشروطه بخششديدتري از ساير نقاط ايران تجربه كرد. همبسيار 

- ها درآمد. شورش سالارالدوله و تكاپوهاي او براي كسب قدرت، بروز اختلافكردستان به اشغال عثماني

صم ي متخادرپي كردستان توسط نيروهاو مخالفان آن، و اشغال پي هاي سياسي ميان طرفداران مشروطه

ساماني گسترده فرو برد. هدف پژوهش حاضر و نابه فقر درخارجي در جنگ جهاني يكم، اين ايالت را 

ساله بر كشاورزي، زندگي روستايي و جمعيت اين ايالت  ٢٠بررسي تأثير تحولات سياسي اين دوره تقريباً 

شد تا به كواي ميتاريخي و كتابخانهكاوي و تحليل اسناد آرشيوي و منابع است. اين پژوهش با روش داده

اين پرسش پاسخ دهد كه تحولات دوره يادشده تا چه اندازه در نابودي منابع انساني و حيات اقتصادي 

هند دكردستان و در نتيجه، به حاشيه راندن آن در دورة پهلوي مؤثر بود؟ دستاوردهاي پژوهش نشان مي

اني روستاها، تخريب منابع اقتصادي و تلفات انساني در ك موجود، شدت ويرركه براساس شواهد و مدا

نگ كشته ج يهادانيمكردستان بيش از ساير ايالات ايران بوده است. بسياري از روستاييان و عشاير يا در 

مالكان، برخي از مالكان رودان و ساير نواحي مهاجرت كردند. با تضعيف هرچه بيشتر خردهشدند يا به ميان

  رت روستاهاي بيشتري تصرف و طبقه جديدي از مالكان ظهور كردند.وابسته به قد

  ييان، كردستان، كشاورزي.جمعيت، جنگ جهاني يكم، روستاواژگان كليدي: 
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  مقدمه

مشروطيت نقش مهمي در برهم زدن اقتصاد، زندگي هاي پس از ضعف حكومت مركزي و ناآرامي

روستايي و نظام كشاورزي كردستان داشت. هرچند جرقه جنگ جهاني يكم در اروپا زده شد، اما 

پيامدهاي سياسي اين جنگ هولناك در خاورميانه چنان تأثير ژرف و پايداري داشت كه تبعات آن 

قرار گرفتن آن در مرز ميان كشورهاي متخاصم همچنان ادامه دارد. وضعيت جغرافيايي كردستان و 

هاي قومي، مذهبي و ايلياتي در اين دوران از سوي سو و تعارض و تضاد منافع ميان گروهاز يك

تبديل كرد؛ بنابراين، بخش بزرگي از ويراني و  اي بود كه آن را به كانون اصلي جنگگونهديگر به

دليل گرفتارش شده و در اساس نقشي منطقه بيكشي كردستان حاصل جنگي بود كه مردم نسل

گيري طبقات و هاي قومي را تشديد و فرصت براي انتقامهرحال رقابتدر بروز آن نداشتند، اما به

   ها از همديگر را بيشتر كرد.گروه

صورت گرفته و  درباره تحولات انقلاب مشروطه و جنگ جهاني در كردستان چندين پژوهش

 و رانيا) در كتاب مجموعه اسناد ١٣٨١شيوي منتشر شده است؛ از جمله بيات (برخي از اسناد آر

ش و بخش مهمي  ١٢٩٢-٩٧هاي كه شامل اسناد وزارت داخله ايران در سال اول يجهان جنگ

از آن به تحولات غرب كشور  و كردستان اختصاص داده شده است، اما اين اسناد بيشتر بر مسائل 

- گزارشي از وضعيت اقتصادي و اجتماعي مناطق كردستان ارائه نميكلي متمركز هستند و هيچ 

 تا ١٩١٤ يهاسالبه  مربوط يوشور هيروس يويآرش اسناد) ٢٠٠٦ورامي (دهند. افراسياب هه

هاي پس از جنگ تمركز دارد و را منتشر كرده است كه بيشتر بر مسائل سياسي و سال ١٩٢٤

اي به وضعيت اقتصادي و اجتماعي كردستان در دوره يادشده ندارد. شمس ترين اشارهكوچك

تأثير منازعات روسيه و عثماني بر وضعيت ساوجبلاغ در به ) با تكيه بر مطبوعات و اسناد ١٤٠١(

گران متمركز جنگ جهاني پرداخته است. اين مقاله بيشتر بر مهاباد و علل اهميت آن براي اشغال

) در كتاب ١٣٩٥است و جزئيات جمعيت و زندگي روستاييان در اينجا ديده نشده است. مريواني (

، بيشتر بر تحولات سياسي و كشاكش اول يجهان جنگ انيجر در] جاري[ب گروس تحولات

) كه خود شاهد تحولات اين ١٣٥٢نيروهاي متخاصم در اين منطقه تأكيد دارد. محمد مردوخ (

بوده و نقش مهمي در مسائل سياسي كردستان داشته، محتواي كتابش براي دوره موردنظر دوره 

گونه كه بايد جزئيات زيادي از مشكلات اقتصادي و بيشتر پيرامون مسائل سياسي است و آن

هاي هورامان با اي به موضوع تقابل تفنگچي) نيز در مقاله١٣٩٢اجتماعي ندارد. مظهر ادواي (
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اي به وضعيت اجتماعي و اقتصادي دوران جنگ جهاني پرداخته، اما هيچ اشارهقواي روس در 

  جنگ جهاني ندارد.

هاي رسمي دولتي براي دوره يادشده بسيار كلي است. اسناد موجود نهمحتواي اسناد و گزارش

ا دهند، بلكه برعكس تگونه كه بايد جزئيات زندگي اجتماعي و اقتصادي را بازتاب نميتنها آن

گونه شمس بهاند. همانگر را مسكوت گذاشتههاي متخاصم اشغالد زيادي اقدامات حكومتح

هاي وقت ايران از يكي از طرفين جنگ باعث شده تا بسياري درستي اشاره كرده، جانبداري دولت

كلي ناديده گرفته شده و در نتيجه، هاي مهاجمان خارجي از جمله روسيه و عثماني بهاز جنايت

) واقعيت آن  است كه ٦٤- ٦٤: ١٤٠١نه كه بايد در اسناد دولتي بازتاب پيدا نكند (شمس، گوآن

در دوران جنگ جهاني يكم بسياري از حاكمان مناطق كردستان و ديگر نواحي غرب ايران يا به 

ها، يا با اشاره آنها منصوب شده بودند. مثلاً دولت موقت ها و عثمانيطور مستقيم توسط روس

السلطنه كه براي مدتي كنترل مناطق غربي را در دست داشت، عملاً مانشاه به رياست نظامملي كر

 نشانده، نقش اشغالگراننشانده عثماني بود. بنابراين طبيعي است كه اين حاكمان دستدست

ما اند؛ اكردهخارجي در نابساماني وضعيت اجتماعي منطقه تحت فرمانروايي خود را گزارش نمي

د هاي محلي و توانمناند براي بدنام كردن سران ايلات و قدرتتوانستها آنجايي كه ميدر عوض ت

ا هاند. براي نمونه آقاخان سالارفاتح كه با دخالت مستقيم روسنشان دادن خود رجزخواني كرده

به حكومت گروس رسيده بود، با همدستي آنها رعاياي بيچاره را مورد هزاران نوع تعرض قرار 

ه بيگاري ب» خدمتانه«او با فرستادن مأمور به روستاهاي پيرامون بيجار، روستائيان را با عنوان داد. 

  )٢٤٠/ ٧٩٠٢ها مصادره كرد. (ساكما، سند شماره گرفت و چهارپايانشان را براي خدمت به روس

، نگذشته از دلايلي كه در بالا  گفته شد، به دليل عدم ثبت و آمارگيري درست جمعيتي در ايرا

وجوي سازي فاجعه جنگ جهاني يكم در مورد كردستان بسيار دشوار و در واقع مانند جستكمّي

هاي پراكنده تا سوزن در انبار كاه است. با اين حال، در اين جستار كوشش شده از روي داده

  اي ابعاد كشتار جمعي و پيامدهاي اقتصادي آن در روستاهاي كردستان روشن شود.اندازه

  

  ساماني زندگي روستايي پيش از جنگ جهاني يكمبهاي نانهزمي. ١

هاي داخلي، نظام دليل ضعف دولت، شورش سالارالدوله و آشوبپيش از جنگ جهاني يكم به

ها شمار زيادي از روستاها آسيب ديده يا به ساماني شد. در اين آشوبدچار نابمالكيت كشاورزي 
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ش بيش از ١٢٩٠ادعاي انجمن ولايتي كردستان در سال هاي محلي درآمدند. بنا به تصرف قدرت

پارچه از املاك اعيان شهر سنندج در دو بلوك عمده كلات ارزان و ژاورود توسط ياغيان  ١٠٠

 ). بازرس ماليه كردستان در همين سال به١٤٢: ١٣٩٢مريوان و اورامان تصرف شده بود (شمس، 

شدت آسيب ديده و توان هاي داخلي بهتيجه شورشكند كه در نشمار زيادي از روستاها اشاره مي

درستي معلوم نيست كه كدام منطقه و چه روستاهايي مورد پرداخت ماليات را نداشتند، اما به

حتي در مناطق شرق كردستان و  ).٢٤٠/ ٦١١٥٣اند (ساكما، سند شماره دستبرد اشرار قرار گرفته

از ساير نواحي كردستان بودند، برخي روستاها ويران  ترو اسفندآباد كه معمولاً آرام ١قلابلوك يي

ش يعني سه سال پيش از ١٢٩٠ماه شدند. بنا به شكايت مالكان روستاهاي منطقه اسفندآباد در دي

كلي پي بهدرهاي پيدليل اغتشاشات و انقلابات داخلي و لشكركشيجنگ جهاني، اين روستاها به

دليل فقر و ري شده بودند. اندكي هم كه باقي مانده بودند، بهها فراويران شده و بيشتر ساكنان آن

ها به گدايي افتاده و از پرداخت ها اجازه ورود نداده بودند. اينبضاعتي در روستاهاي ديگر به آنبي

  ).٢٤٠٠٢٧٢٣٠ماليات سالانه آنجا عاجز بودند (همان، سند شماره 

تنها در قبال وضع موجود براي خود احساس هاي ضعيف پس از مشروطه نهبا اين وضعيت، دولت

دادند. حتي در دوران مشروطيت و برپايي كردند، بلكه خود مردم را مقصر جلوه ميمسئوليتي نمي

پذير گاه در برابر ايجاد امنيت و رفاه اجتماعي مسئوليتهاي حاكم هيچحاكميت قانون، دولت

 هايي كهدانستند. در كشاكشات از مردم مينبودند و همچنان تنها وظيفه خود را گردآوري مالي

ران بارها توسط مدعيان قدرت اپس از مشروطه بر سر قدرت روي داد، بسياري از اين زميند

د تا كوشيت خود در تأمين امنيت، مييجريمه و سركيسه شدند، اما دولت بدون پذيرش مسئول

  ).٢٤٠/ ٥٩٥١٨وكاست دريافت كند (همان، سند شماره ها را بدون كمماليات

ساز دور و تسلسل ناامني زندگي روستايي كردستان بود، گذشته از ضعف سياسي دولت كه زمينه

هاي شمالي كردستان و آذربايجان توسط عثماني بر آشوب و خودسري اشغال ديرپاي قسمت

هم  دستبهاي از عوامل دستحال، در دوران چهارساله جنگ جهاني يكم مجموعهاينافزود. بامي

گري هاي بعد از جنگ شد. اين عوامل عبارت بودند از: اشغالدادند كه باعث ناامني پايدار در سال

اف هاي گزعثماني و روسيه، خودسري ايلات و عشاير، انتصاب حاكمان غيربومي، تحميل هزينه

                                                 
 و لاخيل آنبه  منطقه خود در. است كردستان در دهگلان شهرستان حوزه شامل حاضر حال در :لاقيي .١

  .است آمده لاخيئ صورتبه هم اسناد از يبرخ در و نديگويم لاخيئ
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ختصار طور اويژه روستاييان و مالكان، و در نهايت خشكسالي و قحطي. در ادامه بهبر مردم به

ها اشاره شد، توضيح داده و سرانجام تأثير كلي اين عوامل بر اي از عواملي را كه اينجا به آنگوشه

  شود.حيات اجتماعي روستاهاي كردستان تشريح مي

  

 هاي متخاصم عثماني و روسيه در دوران جنگگري دولتاشغال. ١-١

  هاگري عثمانياشغال. ١-١-١

ستي دطرفي كرد، اما كشورهاي درگير جنگ براي پيشايران اعلام بيدر جنگ جهاني يكم با اينكه 

عنوان كانون اصلي طرفي آن را نقض كردند. كردستان و مرزهاي غربي ايران بهبر حريف، بي

تر گفته ها بارها اشغال شد. البته چنانكه پيشها و سپس انگليسيها و روسمنازعات توسط عثماني

غربي و پيش از جنگ جهاني و در آستانه انقلاب مشروطه، آذربايجانها ها سالشد، عثماني

ش بارها مورد تعرض قرار دادند. تا اين هنگام ايلات مرزنشين مانعي ١٢٩٠تا  ١٢٨٥كردستان را از 

دليل فرار ايلات كُرد ايراني در نوار مرزي، ديگر هيچ نيرويي در ها بودند، اما بهبراي نفوذ عثماني

هاي ها در قسمت). آنBurrell, 1997: vol. 5, 104ها نبود (جلودار عثماني هيموارباد تا حد فاصل مها

 اجازه ندادند محصولاتبيرون رانده شده بودند،  شانهايتر به كشاورزان ايراني كه از زمينشمالي

ش شماري از روستاهاي پيرامون اروميه را به ١٢٨٩را برداشت كنند و در مهرماه  خود كشاورزي

). هر چند سياست نادرست دولت و Ibid, 106, 107وغارت مردم پرداختند (آتش كشيده و به قتل

أثير تها به اشغال آنجا بيانتصاب حاكمان غيربومي در تشويق رؤساي محلي و تحريك عثماني

ش سقز را اشغال ١٢٨٩هـ. ق/  ١٣٢٨ها در سال )، اما هنگامي كه عثماني١٢٩ :١٣٩٢نبود (شمس، 

ا به هكردند، كل تجار و سكنه اين منطقه آنجا را ترك كرده و چند وقتي ناگزير بودند تا در بيابان

  ).١٤٩سر برند (همان: 

ش به ١٢٩٤ها در آغاز سال دستي بر روسها براي پيشپس از شروع جنگ جهاني نيز عثماني

مناطق شمال كردستان حمله كردند. آنان پس از اشغال بانه، محمدخان، حاكم آنجا، را به قتل 

خان مظفرالسلطنه حاكم سقز را به همراه سردار الدينرساندند. سپس با تصرف سقز و مهاباد، سيف

  ).١٧٤: ١٣٦٣مُكري حاكم مهاباد در مراغه اعدام كردند (توكلي، 
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گرايي حمايت كردهاي كوشيد زير نقاب اسلامكه ميجنگ جهاني درحاليحكومت عثماني در طي 

- طور غيرمستقيم سياست ادغام و امحاي كردهاي سرزميندست آورد، بهداخل مرزهاي ايران را به

قشه از ن» كميته اتحاد و ترقي«هاي شرقي امپراتوري را در پيش گرفته بود. در طي جنگ جهاني 

ذب و ادغام كردها در جامعه تركي و انتقال مردم كردستان به آناتولي اي براي جشدهپيش طراحي

درصد را شامل نشوند، اما اين نقشه را هرگز اعلام  ٥جا بيش از اي كه در هيچگونهغربي داشت، به

ها كه دردسر كمتري براي آن» زمين سوخته«ابتدا زير پوشش سياست  ها اين نقشه رانكرد. آن

ها از هرگونه كمك و مساعدتي به اين معني كه براي محروم كردن روس داشت، اجرا كردند؛

كردند. در كوچانده و همه منابع را نابود مينشيني، همه مردم غيرنظامي را از منطقه هنگام عقب

هزار غيرنظامي توسط مقامات تُرك از منطقه كوچانده شدند تا دشمن را از هرگونه  ٧٠٠اين اقدام 

ه و آذوقه محروم كنند. اين اقدام البته نياز به فشار زيادي نداشت؛ زيرا در جريان دسترسي به سرپنا

ها، هزاران نفر از ش و تصرف ارزروم، وان و بتليس توسط آن١٢٩٦ها در تابستان پيشروي روس

ه خانمان در ميان رامردم كرُد از پيش نيروهاي روسي و ارمني گريختند. بيش از نيمي از مردم بي

هاي اين شهرها ها را به حلب و ادرنه بردند كه در بين راه يا در كوچهدند؛ بخشي از آنتلف ش

ها طبق سياست جذب در غرب آناتولي اسكان داده شدند (مك تلف شدند و هزاران نفر از آن

). در ادامه همين سياست، پس از آنكه هزاران پناهجوي كرُدي كه پس ٢٠٠ - ١٩٩: ١٣٨٣داول، 

تنها هيچ كمكي به آناباد و شهرهاي شمالي كردستان به موصل رانده شدند، تركان نهاز اشغال مه

ها را به مهلكه انداختند. در نتيجه، هزاران نفر در اثر گرسنگي و سرماي زمستان ها نكردند، بلكه آن

 ).٥٩ - ٥٨: ١٣٨٧هنگام عبور از مرز جان  خود را از دست دادند (مجد، 

  هاگري روسغارت .٢-١-١

ها و نواحي غربي ايران از شمال آذربايجان تا كرمانشاه در طي جنگ جهاني چهار بار ميان روس

ها به بهانه حمايت از طرف ها بسياري از افراد و گروهدست شد. در اين كشاكشبهها دستعثماني

تداركات و دليل كمبود ها بهگري روسسختي مورد شكنجه و غارت قرار گرفتند. غارتمقابل به

ها در آخرين ها بود. روسنشيني، بيشتر از عثمانيويژه هنگام آخرين عقبنظمي در ارتش، بهبي

ها انتقام گرفتند. ش شديداً از مردم به اتهام حمايت از عثماني١٢٩٦تهاجم عليه عثماني در سال 

كردستان را غارت شدت روستاهاي به ١٩١٧نشيني در پي انقلاب اكتبر ها هنگام عقبهمچنين آن

ها، روستاهاي پيرامون راه اصلي همدان به پس از خروج عثماني كردند. در دومين تهاجم روسيه
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هاي ايراني كه مسئول خريد چيكلي ويران شدند. تدارككردستان تا سه فرسخ حوالي جاده به

اه به زور و ها بودند، اين محصولات را از روستاهاي حوالي رگندم و جو و علوفه براي روس

). در تهاجم ٢٨: ١٣٩١شد (مامقي، گرفتند و همين بيشتر باعث ويراني دهات ميبدون قيمت مي

بخش بزرگي از اين شهر و روستاهاي پيرامون آن نابود و  ١٢٩٦ها به مهاباد در تابستان روس

ها ها آنعثماني ها گريختند، اماهايي كه كشته نشدند، همراه با عثمانيهزاران نفر كشته شدند. آن

را به مهلكه انداختند. شمار بسياري از فراريان در زمستان اين سال از برهنگي و شدت سرما مردند 

هاي موصل جان دادند. بنا و شمار زيادي هم هنگام بازگشت در تابستان سال بعد از گرماي دشت

بودند كه از اين تعداد، هفت رو هزار نفر با گرسنگي روبه ٤٠در اين هنگام ١به گزارش اي. تي. آلن

  ).٥٩- ٥٨: ١٣٨٧هزار نفر در روستاهاي نزديك ساوجبلاغ پراكنده شدند (مجد، 

ها تنها در حوزه در نتيجه حمله روس ١٢٩٦الملك، حاكم مهاباد، در شهريور بنا به گزارش مكرم  

ساله  ١٢تا  ١كودكان هاي بيوه و هزار نفر آواره شدند كه عموماً شامل زن ٤٠حكومتي او بيش از 

دست شدن توسط بهو غالباً مريض بودند. طبق گزارش او، ساوجبلاغ پس از چند بار دست

عام، بازارها و بيوتات و دهات سوخته و اهالي تماماً فراري شده نيروهاي متخاصم، مردمش قتل

عالم از بيان آن  هاي مشهورنويسهاي آنجا چنان دلخراش بود كه رمانبودند. به قول او، بدبختي

تمام بازار  ١٢٩٦ها در آبان ها، روس). در ادامه اين خشونت٢٥ـ  ٢٣: ١٣٩٢عاجز بودند (شمس، 

ده دهات سر جا«كردستان را غارت كردند و دارايي كسبه و تجار و اصناف را تماماً به يغما بردند. 

طعمه چارپايان حامل ها لگدكوب و السكنه، زراعت آنو واقع در خط حركت اردو همگي خالي

  ». لوازم اردو شد

هاي مردم پيرامون سنندج را خراب ها تمام خانهروس ١٢٩٦آبان  ٢٣در گزارشي ديگر آمده كه در 

ا را هفرسخ مربع آثاري از يك آبادي باقي نگذاشتند و حتي تير بام خانه ١٢كردند و در مسافت 

در هفتم  رعد).  بنا به گزارش روزنامه ٣٠و٢٩شكافته و براي سوخت اردو مصرف كردند (همان، 

ها تمام جو مردند؛ زيرا روسش روزانه شمار زيادي از مردم كردستان از گرسنگي مي١٢٩٦آذر 

ها براي يك گاو فقط پنج تا آوري كرده بودند. آنهايشان جمعموجود در بازار را براي نياز اسب

). بنا به نوشته ٤٢: ١٣٨٧كردند (مجد، مي شش روبل و براي هر گوسفند دو تا سه روبل پرداخت

ها هنگام ترك سنندج هرچه گوسفند و ساير حيواناتي را كه روس ١٢٩٦همين روزنامه در دي 

                                                 
١ - E. T. Allen 
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نشيني ها هنگام عقب). همچنين روس١٠٠توانستند با خود ببرند، غارت كرده بودند (همان، مي

  ). ١٠٣نواحي ساوجبلاغ را غارت كرده و آن را  به آتش كشيدند (همان،  ١٢٩٦در بهمن 

دار انفر بود، اداره ماليه را و ٥٠٠نيروهاي روسي مقيم بيجار كه شمارشان حدود  ١٢٩٦در سال 

ها بدهد و بدون آنكه پولي پرداخت كنند، همه كردند تا هر روز پنج تا شش خروار گندم به آن

ها بدهكار هزار تومان به بازاري ١٠بردند، در نتيجه بيش از وع اجناس موجود در بازار را مين

نشيني ). بنا به گزارش رئيس ماليه بيجار هنگام عقب٢٤٠٠/ ٣٩٢٠بودند (ساكما، سند شماره 

نفر به دهات اطراف وارد شده و از كاه و يونجه و  ٢٠٠٠تا  ١٥٠٠روزانه  ١٢٩٦ها در آذر روس

ها اهالي را كردند. آنيزم، گندم، جو، گوسفند، گاو، الاغ، اسب و غيره هرچه داشتند، غارت ميه

ها را پيدا كرده و مجبور كردند از هر كجا كه شده يونجه، كاه، هيزم، گوسفند، مرغ و مايحتاج آن

ارت به بار هزار تومان خس ٥٠٠ها تنها در خود قصبه بيجار بيش از بدون قيمت به آنان بدهند. آن

 ـزنجان بسيار آورده بودند، اما خسارات واردشده به روستاها، به ويژه روستاهاي ميان راه كردستان 

بيشتر بود؛ در نتيجه، اغلب دهات بين راهي تا زنجان ويران و خالي از سكنه شده بودند (ساكما، 

  همان).

كردستان و كرمانشاهان) در نتيجه ويژه در هاي غرب ايران (بهدر طول راه ١بنا به گزارش ساوثرد

ا ههاي روستايي ويران شده بودند؛ زيرا روسها شمار زيادي از روستاها متروك و خانهرفتار روس

جاي هيزم برده بودند، ها و هر بخش چوبي ديگري را به چوب سقف، پنجره يا چارچوب در خانه

ها به). بنا به نوشته او، روس١٠٧: ١٣٨٧سرپناه شده و بسياري مردند (مجد، ، دهقانان بيدرنتيجه

هاي ها، حصارها و ديگر بخشهاي اطراف روستا دنبال هيزم بگردند، تيركجاي اينكه  در زمين

ها را از جا در آورده و سوزانده بودند؛ از اين رو، در طول راه روستاهاي ويران و چوبي خانه

  ).١٠٦ها فرود آمده بود (همان،  بر سر آنشد كه گويي بلاي آسماني سكنه بسياري ديده ميبي

ها كه اينك مقيد به هيچ انضباط نبودند، ، روس١٢٩٦هرحال، در سال پاياني جنگ يعني زمستان به

ها را تعمداً پايمال و منهدم ويژه روستاهاي سر راه  را از گاو و گوسفند تهي و كشتتمام منطقه به

ها بازمانده بود، خورده و مردم ها آنچه را كه از روستُركها منطقه را غارت كرده و كردند. روس

را در گرسنگي و بيماري رها كردند. سپاهيان تُرك و روس روستاها را ويران كرده بودند و مزارع 

                                                 
١ - Southard 
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باير شده بود. كشاورزاني هم اگر در محل باقي مانده بودند، به اين  دليل بود كه بر اثر گرسنگي 

  ).٦٨١/ ٢تا: و سايكس، بي ٢٠٣: ١٣٨٣ك داول، قادر به فرار نبودند (م

 
 ريعشا و لاتيا. ٢-١

هايي كه نيروهاي متخاصم بيگانه بر حيات روستايي كردستان وارد آوردند، گذشته از خسارت

وتاز ايلات نيز عامل مهمي در ويراني روستاها در دوران جنگ جهاني اي و تاختهاي منطقهرقابت

شاهسون، گلباغي، مندمي، جاف، شيخ اسماعيلي و... هركدام  به نوبه خود و پس از آن بود. ايلات 

 ٦٠روستاييان را تحت فشار شديد قرار داده بودند؛ براي نمونه، در منطقه بيجار گروس حدود 

روستاي ديگر  ٢٠٠شد و ها غارت ميروستاي متصل به زنگان (زنجان) همه روزه توسط شاهسون

الي اه شدند. در شكوائيهرتباً توسط ايلات گلباغي و مندمي غارت ميدره مدر سمت سقز و ديوان

گونه آمده كه از ش كه به مجلس شوراي ملي رسيده، اين١٢٩٤ارديبهشت  ٢٩گروس مربوط به 

ها توسط ايلات هاي آنكلي خالي از سكنه و خانهروستاي آن به ١٠٠روستاي يادشده،  ٢٠٠اين 

ر روستاها نيز جمعيت بسياري را از دست داده و روستايي كه به آتش كشيده شده بودند. ساي

خانوار باقي نمانده بود و اكثر مردم ناگزير جلاي وطن كرده  ١٠خانوار داشت، اكنون  ٢٠٠تر پيش

ها نام روستاهاي )؛ چون در اين گزارش٢٣٠: ١٣٩٢و براي كارگري به تفليس رفته بودند (شمس، 

شايد اين حجم از ويراني  ه است،طور دقيق مشخص نشدر بهشده توسط ايلات و عشايويران

يخ ها، شها، مندميآميز باشد، اما آنچه مسلم است، اينكه گلباغيتوسط ايلات منطقه قدري اغراق

ها را تخريب كردند. در يك ها و... به روستاي بسياري تعرض كرده و آنها و شاهسوناسماعيلي

خان امير افشار به بسياري از روستاهاي منطقه گروس جهانشاهها و طور مشخص شاهسونمورد به

بند و خوره تعرض كردند. جهانشاهور، چولچه، گرگين، قزلعلي، تابستاني، سيدان، دهتم حسنمانند 

اي رعيتي هخان چهار روستاي گرگينز قزلعلي، تابستاني و سدان را تصرف كرده و حتي تير خانه

دليل ارتباط خوبي كه با ورزا و مقامات حكومتي را هم آتش زد، اما بهبند و خورخوره روستاهاي ده

). ٣٥٢و٣٥١، ٢٠٩، ٢٠٦، ٢٠٥: ١٣٩٢شد (شمس، در تهران داشت، غالباً تعرضاتش ناديده گرفته مي

در يك مورد ديگر بنا به شكايت حاج شيخ محمدحسين، نماينده گروس، روستاي او موسوم به 

رزا، پسر بهرام خليفه گلباغي، مورد حمله قرار گرفته و سرانجام بار توسط مي ١١چشمه كاظم، 

 ١٢٩٦اداره ماليه روستاي قلقله كه در سال  ). بنابر گزارش١٧٦و١٧٥: ١٣٩٢تخريب شد (شمس، 

جفت زمين كشاورزي بود. هرچند در  ٣٠ها ويران و خالي از سكنه شد، داراي با تهاجم مندمي
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ونيم زمين زراعي تنها نُه جفت ١٣٠٥شروع شد، اما تا سال  آبادسازي آنجا دوباره ١٣٠٣سال 

  ).٢٤٠ /١٠١٢٠٤ هداشت (ساكما، پرونده شمار

-درستي مشخص نشده است، اما رقابترو به روستاها چه بود، بهكوچاينكه علل حمله عشاير نيمه

 ٢٥ر د آزاد زبانتأثير نبود. روزنامه مالكان بانفوذ محلي در اين كار بيهاي محلي و تحريك بزرگ

يوان و دعامل اصلي تحريك ايلات را دسيسه دو بردار بانفوذ كردستان يعني آصف ١٣٣٥ذيقعده 

اين دو برادر براي اينكه املاك ساير مالكان سنندج و  «نويسد: كند و ميمشيرديوان معرفي مي

بياورند، ايلات را تحريك دست ها بودند، بهپيرامون آن را كه داراي سه دانگ زمين مابين املاك اين

داد، شد و به صاحبش عايدي نميكردند؛ چون چند بار يك ملك غارت ميبه غارت روستا مي

). در شكايتي ٢٧: ١٣٩٢(شمس، » ها بفروشدشد ملك خود را با قيمت ارزان به اينمالك مجبور مي

 اند، همينعرفي كرده، گروهي كه خود را ضعفاي بدبخت كردستان م١٣٠٠آبان  ٢٣ديگر مربوط به 

اتهام دوباره مطرح شده است. در اين شكايت ناامني حاصل از حملات ايل گلباغي و مندمي به 

اي كه گروهي از ايل گلباغي تابع آصف اعظم و گروهي گونهاند، بهاين دو نفر نسب داده شده

ها به روستاهاي خردهيناند كه با تحريك و اشاره اديگر از ايل مندمي تابع مشيرديوان معرفي شده

وره، تكردند و در نتيجه اين تحريك و تجاوزها، روستاهاي بلوك سارال، هوباتو، قرهمالك حمله مي

نتيجه، اغلب مالكان املاك آباد، تيلَكوه و خورخوره خالي از سكنه و باير شده بود و درحسين

اند كه با تحريك را متهم كرده ها آصفبخس به آصف اعظم فروختند. همچنين اينبه ثمن  خود را

مالك اسفندآباد (حوزه كنوني شهرستان قروه) و ييلاق اسماعيلي روستاهاي خردهطايفه شيخ 

(حوزه كنوني شهرستان دهگلان) را ناامن و به اين ترتيب، املاك زيادي در اين منطقه خريداري 

ار اختيار امور ايلات به افراد ). واقعيت آن است كه در اواخر دوره  قاج٢٤٢كرده است (همان: 

گذار شده بود، از جمله امور ايل مندمي به مشيرالديوان سپرده شد كه هرساله اغيرايلي ساكن شهر و

 /٩٦٠٦٤ شماره سند ساكما،شد (مبلغ پنج هزار تومان ماليات اضافي از اين ايل به نام او دريافت مي

٢٤٠.(  

  

 مردم بر ياضاف يهانهيهز ليتحم و يرمحليغ حاكمان انتصاب. ٣-١

وتاز ايلات و غارتكمي از تاختغارت روستاييان كردستان توسط حاكمان و مأموران ماليه دست

كردند. از سال گري بيگانگان نداشت، منتها اين دسته با نام حكومت و در روز روشن غارت مي
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شدند. هر حاكمي ش در طي هفت سال، هشت نفر به حكومت كردستان گماشته ١٢٩٣تا  ١٢٨٥

آمد، در قبال دريافت مبلغي كلان، حكومت ولايات و مناصب حكومتي را به افراد بانفوذ كه مي

ال از يك س تر بود. در بلوك اسفندآباد در طيفروخت. در بلوكات كردستان وضع از اين بدمي

از:  ونصب شدند كه عبارت بودندش پنج حاكم محلي عزله.  ١٣٠١تا اسفند  ١٣٠٠زمستان 

). پس از ٣٧٦: ١٣٩٢الملك، سالار نظام، بشيرديوان و مخبرالممالك (شمس، ابوالفتح ميرزا، اعظام

تا  ١٠٠ش به حكومت بلوك اسفندآباد رسيد، در هر روستايي ١٢٩٢السلطنه در سال آنكه معين

صاب ). انت٣٧٦و  ٢٢٦مباركي از مالكين دريافت كرد (همان: منزل تومان به رسم پيشكش و ٢٠٠

هاي ورود اي كه گاهي هزينهگونههاي اضافي همراه بود، بهپي حاكمان بومي با تحميل مالياتدرپي

ساله ايالت كردستان بيشتر بود. آوري از كل ماليات قانوني يكطور حيرتوارد بهيك حاكم تازه

نفر اردوي  ١٠٠٠قزاق و   ٥٠٠هنگامي كه امير معزز به حكومت كردستان منصوب شد، همراه با 

به بهانه سركوبي سران مندمي وگلباغي ماند و به  لاقچريك، سه ماه در روستاهاي اسفندآباد و يي

پا به زور هزار تومان از رعيت و مالكان خرده ١٠٠هاي مختلف انواع سيوروسات بالغ بر بهانه

ه اسم اردو فرستاد و سيورسات ب). او هر روزه به دهات اطراف مأموري مي٢٤٥گرفت (همان، 

كردند و علاوه بر گندم و جو و عليق و جوجه از هر دهي آوردند و رعاياي دهات را غارت ميمي

ب، گرفتند؛ به اين ترتيتومان به اسم قند و چايي و برنج و خرج سفره حكومتي مي ٢٠٠تا  ١٠٠

ها و به اسم سيورسات تمام دهات اسفندآباد را غارت كرد (مردوخ بهانه سركوب مندمي او به

). اين درحالي است كه بنا به گزارش رسمي ماليه، كل ماليات ٣٥٨و ٣٥٧/ ٢: ١٣٥١كردستاني، 

 ،ساكما(هزار تومان بود  ٩٣مستقيم سالانه ايالت كردستان بدون احتساب بانه وگروس، در حدود 

  .)٢٤٠ /٤٨٠٢ شماره سند

كند كه محل مهمي براي تأمين آذوقه روستاهاي آباد ياد ميدر خاطراتش از روستاي سريشمامقي 

داري، علاوه بر مهمان ١٢٩٦شده مجاور و نيروهاي دولتي بود. مردم اين روستا در سال ويران

از علف، جو، روغن و گوشت گوسفند و غيره را به قشون و  ورساتيسقيمت هشت هزار تومان 

).  تاكنون شيخ ٤٣: ١٣٩١دستگاه امير معزز دادند و يك قران وصول نشد (مامقي،  قزاق دولتي و

كردند، اكنون اين حاكم ايالت بود كه هم روستاييان و هم ها بودند كه مردم را غارت مياسماعيلي

) مردوخ كردستاني كه خود در اين سفر همراه حاكم ٤٣كرد (همان: ايلات را يكسان غارت مي

خان چاردولي با چوب و فلك كردن عبداالله ١٢٩٦دهد كه امير معزز در سال گزارش ميبوده است، 
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آباد، هر روز مأمور حكومت تومان پول از او گرفت. در اين سفر دوماهه حاكم به سريش ٢٠٠٠

تومان به نام سيورسات و مخارج حكومتي  ٢٠٠يا  ١٠٠فرستادند و از هر دهي به دهات پيرامون مي

: ١٣٥١گرفتند (مردوخ كردستاني، د و چاي و برنج و خرج سفره حكومت از مردم ميچون پول قن

٣٥٨/ ٢(  

هاي رسمي و شكاياتي كه از مأموران ماليه شده، شمار مأموران ماليه براي وصول از برخي گزارش

د؛ شهاي وصول ماليات بيش از اندازه مالياتي بود كه بايد دريافت ميماليات نسبتاً زياد و هزينه

ش شده است، حق ١٢٩٢براي نمونه، بنابر شكايتي كه از مأمور وصول ماليه گروس در سال 

نفر اجزاي ماليه به همراه داشت كه براي وصول مالياتي  ١٢٠تومان بود و  ٢٥٠مأموريت ماهيانه او 

 شرتراشي كرده بود. اين بلوك كه تازه از خرج تومان براي ماليه ١٩٠٠٠تومان،   ٨٠٠٠به مبلغ 

غارت ايلات گلباغي و مندمي رهايي يافته بود، به چنگ مأموران غيرقانوني ماليه گرفتار شد 

). البته اين موضوع در تاريخ كردستان و ايران پيش از اين هم مرسوم بود، ٢٣٢: ١٣٩٢(شمس، 

 ١٧تا  ١٤تومان بود، اما حاكم آنجا مبلغ  ٦٣٠٥هـ. ق ماليات سقز ١٢٩٧/ ١٨٧٩چنانكه در سال 

 ).Rabino, 1911: 31هزار تومان براي خريد منصب خود به حاكم كردستان پول داده بود (

هاي گوناگون براي سواران بيكاره حكومتي در بلوك اسفندآباد با عناوين عجيب ايجاد مأموريت

كردند. گذشته از اين، و مهمانداري از رعايا دريافت مي ١عنوان قلقكه هر دسته مأمور مبلغي را به

در هر روستاي اسفندآباد  ١٣٠١سوم سابق، در سال رغم تخفيف ماليات سرباز يا پادارانه به يكبه

تومان ماليات سرباز همراه با قلق مأمور از حلقوم طبقه زارع  ٣٠٠تا  ٥٠به تفاوت آبادي، مبلغ 

وم ). يكي ديگر از اين تحميلات غيرمرس٣٧٦: ١٣٩٢كشيدند (شمس، بيچاره روستايي بيرون مي

پناه محقري براي هاي مردم روستايي كه به زور سراين بود كه سواره حكومتي را در ميان خانه

نياز حكومت اعم از فرش و  وسايل مورددادند و ديگر اينكه همه اسباب و شتند، جاي ميخود دا

يچاره بگرفتند كه هنگام بركناري، نصف آن هم به دست رعيت نياز را جبراً از اهالي مي عمله مورد

هاي اين دوره پرآشوب اين بود كه سواره حكومتي ). از بدعت٢١٦و  ١٨٠، ١٧٩رسيد (همان: نمي

كه رعايا در بيرون خانه ناچار بودند روزها كار فرستادند، درحاليهاي رعيت ميرا به زور به خانه

 ر اغلب روستاهايماند. در اين اواخر دها كشيك بدهند، سوار دولتي در خانه رعيت ميكنند و شب

                                                 
 روستاها به ورود هنگام يدولت مأموران كه ياخدمتانه و رشوه ،العملحق غلامانه، خدمتانه، يمعن به. ١

 .)دهخدا فرهنگ( كردنديم افتيدر
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(دهگلان) شمار مأموران از ساكنان بيشتر بودند و از اول بهار  لاقبلوك اسفندآباد (قروه) و يي

ها برنميها را مسدود كرده بود، همچنان دست از سر آنتا زمستان اين سال كه برف راه ١٣٠١

  ).٢٤٢و  ٢١٨داشتند (همان: 

  

  يكمپيامدهاي اجتماعي و اقتصادي جنگ جهاني . ٢

  مردم مهاجرت و روستاها يرانيو گسترده، ريوممرگ. ١-٢

هاي مناطق تنها در ايالت كردستان ايران، بلكه در ساير بخشتلفات انساني جنگ جهاني يكم نه

تر گفته شد، گونه كه پيشكردنشين بسيار شديدتر از ساير مناطق ايران و خاورميانه بود؛ زيرا همان

هاي قومي محلي، بيش از كشورهاي متخاصم، قحطي و درگيري ميان گروهوتاز گذشته از تاخت

همه جاي خاورميانه تلفات انساني به جاي گذاشت؛ براي نمونه، جمعيت سليمانيه كه پيش از 

خانه  ١٠خانه، تنها  ٢٥٠نفر كاهش يافت. در نهري شمدينان از  ٢٥٠٠نفر بود، به  ٢٠٠٠٠جنگ 

 ١٠٠جاي مانده بود. در همين منطقه از قريب خانه بر  ٦٠نها خانه، ت ٢٠٠٠ز از و در رواندو

 ١٠٠٠روستاي قبيله بالِك، تنها سه روستا سالم مانده بود. در ايل برادوست كه در آغاز جنگ 

روستاي اين ايل در بخش  ٣٠خانواده باقي مانده بودند. از بيش از  ١٥٧خانواده داشت، تنها 

 ٨١رفته از هم  ) روي٢٠٤: ١٣٨٣قي نمانده بود (مك داول، رواندوز هيچ مرد و زن و كودكي با

ش مشتمل ١٢٩٣واروك كه در سال روستا ويران شد و طايفه كوچك هه ٥٢روستاي برادوست، 

)؛ بنابراين، طبق اين ٢٠٥به هفت خانوار كاهش يافت (همان:  ١٢٩٨خانواده بود، در سال  ١٥٠بر 

اند كه يك فاجعه هاي ايلياتي نابود شدهاها و خانوادهروست ٩٧تا  ٦٥آمار، در همه اين مناطق 

  انساني بسيار بزرگ بوده است.

هزار نفر در  ٣٠هزار نفر در سنندج و  ١٨حدود  ١٢٩٦بنا به يك گزارش، تنها در زمستان سال 

داري در ) بازرس ماليه در گزارش به خزانه٢٤٢: ١٣٩٢(شمس،  تلف شدندروستاهاي پيرامون آن 

روستا در مسير راه خراب و ويران  ٦٠نوشته كه در فاصله ميان صحنه تا بيجار، بيش از  ١٢٩٦سال 

 شماره سندهاي رعاياي بيچاره را غارت كرده بودند (ساكما، شده و اشرار تمام هستي و دارايي

داري كل ايران كه در زمستان همين سال براي تعيين خسارات ). بازرس خزانه٢٤٠ /٩٦٠٦٤

به منطقه گروس رفته بود، گزارش مفصلي از ويراني روستاهاي منطقه ارائه داده است. بنا ها روس

كلي چاپيده و براي رعاياي ها تا دو فرسنگ آنچه در مسير و دهات بوده، بهبه گزارش او روس
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ا و در هاي باقي نگذاشته بودند. اكثر روستاهاي دورتر نيز از ترس روسپارهبيچاره حتي لحاف

 ).١٢٣: ١٣٨٤انگيزي در حال فرار بودند (غلامي، سرماي زمستان با حالت رقت اين

ها سامان بود و شمار زيادي از آنبنيز وضعيت روستاهاي كردستان نا چند سال پس از جنگ

مردم گروس به اتفاق امام جمعه بيجار نزديك  .ش١٣٠١همچنان بدون سكنه باقي ماندند. در سال 

دهمِ رعيت و املاك سابق كردند كه تنها يكها ادعا ميمتحصن شدند. آن دو ماه در تلگرافخانه

، اي از مليسپو، رئيس كل ماليه ايرانباقي مانده و توان پرداخت ماليات را ندارند؛ بنابراين، در نامه

خواستند تا شخصاً براي مشاهده وضعيت ويران گروس بيايد و هر آنچه خود او تصديق كرد، 

ها منتظر مرگ عيال و اطفال خود را برداشته، متواري شده، در بيابان«غير اين صورت بپردازند، در 

). بنا به گزارش رئيس ماليه گروس در همين سال، ٢٤٠ /٣٥٠٥٥(ساكما، سند شماره » خواهند بود

ويران و شماري نيز ها نيمهروستا كاملاً ويران و بقيه آن١٦٠روستاي اين منطقه،  ٢٤١از مجموع 

درصد روستاهاي بيجار گروس به نسبت  ٨١)؛ بنابرين ٢٢٢: ١٣٥٦اند (ميلسپو، سكنه بوده بدون

  پيش از جنگ كاملاً ويران شده بودند.  

حال، براي ومير در كردستان ارائه داد. بااينتوان برآورد درستي از مرگدليل پراكندگي آمارها نميبه

روستاهاي كردستان كوشش شده تا با مقايسه  ومير گسترده و ويرانيآزمايي ادعاي مرگراستي

برخي آمارهاي مربوط به پيش از جنگ، برآوردي كلي از خسارات جنگ جهاني در اين ايالت 

  ارائه شود.

نفر برآورد كرده  ٨،٠٠٠م.) جمعيت شهر سنندج را ١٨١٣ش/ ١١٩٢(سال  ١٩در آغاز سده  ١كينير

رمني و نستوري بودند كه با موصل، بغداد و اصفهان ها يهودي، انفر آن ٢٠٠٠ است كه از اين تعداد

 م.١٨٦٨ ش/١٢٤٧سال بعد، تامسون در سال  ٥٥حدود  ).Kinneir, 1813: 144كردند (تجارت مي

ق ه. ١٢٩٥ش/ ١٢٥٧نفر نوشته است. ده سال بعد يعني در سال  ٢٠,٠٠٠جمعيت شهر سنه را 

خانواده بود كه پس  ٥٤٨٤ نفر يا ٢٤,٧٤٤براساس سرشماري رسمي حكومت جمعيت اين شهر 

ق ه. ١٣٠٩ش ١٢٧١سال بعد يعني در سال  ١٤درصدي داشته است.  ٧/٢٣سال، رشد  ١٠از 

هزار نفر اعلام  ٣١طور رسمي حدود خانه جديد به آن اضافه شده و جمعيت آن به ١٠٠٠حدود 

براساس  ش٦٠١٢در سال  ٢). تي. سي. پلودن٢٨و ٢٧: ١٣٨١نگار كردستاني، شده است (وقايع

                                                 
١ - Kinneir 
٢- T.C. Plowden 
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 ١٢٧٦٥هاي آن را نفر و شمار خانه ٥٣،٨٠٠هاي يك بازرگان مسيحي جمعيت آن را حدود گفته

آميز است، اما ژنرال ). اين رقم البته مقداري اغراقRabino, 1911: 11كرده است (ه مورد برآورد

 Rabino, 1911: 11,12نفر برآورد كرده است ( ٣٥,٠٠٠ش جمعت سنندج را١٢٨٩شيندلر در سال 

گر روند تدريجي رشد جمعيت اين ). موارد بالا نشانIOR/L/MIL/17/15/3/1, 1914: vol.2, 576و 

شهر بوده و رابينو كه خود مدتي در اين شهر حضور داشته، آخرين رقم جمعيتي پيش از جنگ را 

شده  هزار نفر گزارش ٢٥تا  ٢٠حدود  ١٣٠٠كه آمار جمعتي آن در دهه كند. درحاليتأييد مي

درصد  ٤٣تا  ٢٩) كه بدون احتساب رشد طبيعي جمعيت، حدود ٥٣/ ٢: ١٣٥١(مردوخ كردستاني، 

  اند.مردم اين شهر در طي جنگ كشته شده يا مهاجرت كرده

توان تلفات بالاي انساني را حدس زد؛ براي نمونه، با مقايسه جمعيت ساير شهرهاي كردستان مي

خانه برآورد كرده است، درحالي ٦٠٠ جمعيت قصبه بانه را م.١٨٣٢ هـ. ش/١٢١١در سال  ١گرارد

مورد نوشته است؛ بنابراين،  ٩٠٠ م.١٩١٠ش/ ١٢٨٩كه رابينو شمار خانوارهاي آن را در حدود سال 

نفر در نظر  ٥/٤درصد رشد جمعيت داشته و اگر متوسط هر خانوار را  ٣٣تا اين زمان اين  شهر 

، جمعيت آنجا ١٣٠٧حال، طبق سرشماري سال ت. باايننفر جمعيت داشته اس ٤،٠٥٠بگيريم، 

ساله هم در نظر گرفته  ١٨نفر اعلام شده است. اگر رشد طبيعي جمعيت در اين مدت  ١٨٥٠

اند؛ به همين ترتيب، جمعيت شهر سقز درصد جمعيت اين شهر نابود شده ٥٤نشود، باز بيش از 

م. شمار ١٩١٠ش/ ١٢٨٩رابينو در سال كه نفر اعلام شده است، درحالي ٦٩٥٠، ١٣٠٧در سال 

نفر جمعيت داشته  ١٠،٠٠٠نفر، حدود  ٥/٤نوشته كه با احتساب هر خانه  ٢٠٠٠هاي آنجا را خانه

ند ادرصد مردم سقز در طي جنگ كشته شده ٣٠سال، بيش از  ١٨است، ولي در اين مدت 

)Rabino, 1911: 24, 32  بيجار نيز وضع به همين گونه ). درباره ٢٩٧/ ٢٥٠٩٧و ساكما، سند شماره

 /IOR/ L/ MILخانه نوشته است  ٣٠٠٠م. جمعيت بيجار را ١٨٧٥ش/ ١٢٥٤است. ناپير در سال 

17/ 15/ 3/ 1, 1914: vol.2, 97)(.  ١٢،٠٠٠نفر براي هر خانه، در آن زمان بيجار  ٤با احتساب متوسط 

 ٢٤٠٠٠گيريم، برآورد جمعيت نفر جمعيت داشته است. حال اگر رشد طبيعي جمعيت را در نظر ب

). اين در حالي است كه طبق ٩٥: ١٣٨٧ه جنگ زياد دور از انتظار نيست (مجد، رنفري در دو

نفر اعلام شده است (ساكما،  ٧،٣٠٠سال جمعيت اين منطقه  ٥٣، بعد از ١٣٠٧سرشماري سال 

                                                 
1. Gerard 
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هاي اين آشوب باختگان در دوره جنگ جهاني و). در نتيجه، شمار جان٢٩٧/ ٢٥٠٩٧سند شماره 

 دوره بسيار بالا بوده است.

  

، ١٢٥٧هاي ) مقايسه جمعيت شهرهاي كردستان طبق سرشماري دولتي سال١جدول شماره (

  ش١٣٠٧و  ١٣٠٤

  

  بلوك نام

 يروستاها شمار و شهر تيجمع

 ١٨٧٨./ ش١٢٥٧سال  ردستانك

  )نوي(راب

 آمار

 سال

١٣٠٤  

 آمار

 سال

١٣٠٧  

 شمار  تيجمع

  روستاها

  تيجمع  تيجمع

- ٢٤,٧٤٤حدود   )سنه(  سنندجشهر 

٣٥،٠٠٠  

---  ---  ٣٠،٠٠٠  

  ١،٨٥٠  ---  ٢٠٠  ٣٢,٢٤٠  بانه

  ٦،٩٥٠  --  ٣٦٠  ٣٤,٠٢٤  سقز

  ---  ٢٢،٠٠٠  ٩١  ١٤,٠٠٠  اسفندآباد

  ---  ---  ١٥  ١,٦٠٠  كَرَفتو

  ---  ---  ٢٨  ٤,٢٠٠  كوهتيله

  ----  ----  ®٥٠  ٨,٠٠٠  خورخوره

  ----  ----  ٢٠٠  ٢٦,٠٠٠  مريوان

  ---  ---  ٣٣  ٤,٠٠٠  اورامان تخت

  ---  ---  ٢٢  ٤,٠٠٠  اورامان لَهون

٢٣٠٠  ١٠٠  ١٥,٠٠٠  جوانرود

©  

---  

  ---  ٢٥،٠٠٠  ٨٠  ١٢,٠٠٠  ق (دهگلان)لايي

  ---  ٢٢٢٥  ٦٤  ١٠,٠٠٠  كلاتَرزان

  ---  ----  ٢٠  ٢,٥٠٠  ز (كوماسي) كَرَوَه
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  ---   ٥٨٦٥  ٥٨  ؟١٠,٠٠٠  رودژاوه

هوباتو، سارال و 

  قراتوره

٣٩٠٠  )٨٢( ٢٠٠  ١٢,٠٠٠  ---  

اميرآباد، پالنگان و 

  بيلَوار

٣٩٥٠  ٣٥  ٤,٥٠٠  ---  

  ---  ---  )٣٥( ٣٤  )٥٠٠٠( ٥,٥٠٠  آباد حسن

  ---  ٣٠٠٠  ٣٥  ٥,٠٠٠  آبادحسين

  ---  ---  ---  ١٨,٢١٠  ايلات كردستان

  ---  ٥٠٠٠  ---  ---  چهاردولي

  ---  ٤٤٥٠  ---  ---  گاورود

  ٧،٣٠٠  ---  ---  ---  گروس (بيجار)

  روستا داشته است. ٩٠روستا است، اما در گذشته بيش از  ٥٠گويد اكنون رابينو مي ®

به نقل از شيندلر،  ١٩١٠شمار روستاهاي جوانرود در سال  رانيا ييايجغراف فرهنگدر كتاب  ∞

تر جمعيت بيشتري داشته است نفر آمده و گفته شده كه پيش ٢٩،٠٠٠مورد و جمعيتشان  ١٣٠

)IOR/ L/ MIL/ 17/ 15/ 3/ 1, 1914: vol. 2, 262.(  
ژاوه رود همراه  βدر اينجا روانسر و توابع نوشته شده و خبري از جمعيت جوانرود نيست.   ©

  آبادبا حسين
Source: Rabino, 1911: p. 3, 4, 23, 31, 23, 34, 35, 36, 45, 46, 47, 47, 49, 51, 52, ؛  

  )٢٥٠٩٧/٢٩٧و همان، سند شماره  ١٣٠٤بهمن  ٢٩٧ /١٠٢٧٦ شماره سند ساكما،

  

جمعيت  ،)دهگلان( لاق، جز درباره اسفندآباد و ييشود) ملاحظه مي١چنانكه در جدول شماره (

شدت كم شده است. البته اين به معناي دور هاي جنگ جهاني بهساير نواحي كردستان در سال

 ٤٧يعي جميعت در اين فاصله هاي جنگ جهاني نيست. اگر رشد طببودن اين دو بلوك از آسيب

توجهي از مردم اين دو بلوك در طي ) را در نظر بگيرم، باز شمار قابل١٣٠٤تا  ١٢٥٧ساله (

هاي متعدد مالكان اند. طبق شكوائيهجنگ جهاني از بين رفته هاي داخلي پيش از شروعآشوب

روستاهاي اين مناطق بهش ١٢٩٠ماه ق و اسفندآباد به وزارت ماليه در ديلاروستاهاي بلوك يي

شان كلي ويران و بيشتر ساكنانپي بهدرهاي پياغتشاشات و انقلابات داخلي و لشكركشي«دليل 
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بضاعتي در روستاهاي ديگر دليل گدايي و بيفراري شده بودند. اندكي هم كه باقي مانده بودند، به

توان پرداخت ماليات سالانه روستاهاي ها به گدايي افتاده و به آنها اجازه ورود نداده بودند. اين

در مجموع  ١٣٠٤). بازرس وزارت ماليه در سال ٢٤٠٠٢٧٢٣٠ شماره سند ساكما،» (خود را نداشتند

شمار آورده المنفعه بهروستاي اسفندآباد و چهاردولي را جزء روستاهاي شكسته يا مسلوب ٢٦

  ).٢٤٠/ ٣٩٩٤٤است (همان، سند شماره 

به نسبت ساير مناطق كردستان هنگام جنگ جهاني به نسبت آشوب كمتري  هر چند اين دو بلوك

اسماعيلي، پرپيشه، چهاردولي و ها و ايلات شيخوتاز روسداشت، اما برخي از روستاها از تاخت

) و روستاهاي  نزديك راه اصلي همدان ـ ٣٧، ٢٣: ١٣٩١شدت آسيب ديده بودند (مامقي، غيره به

ها نفر سوار مهاجم روس و مهمانداري گاه دهواسطه حضور گاه و بيلو بهسنندج مانند گمه و چمغ

داري اي كه حتي تمام رعاياي روستاي چمغلو از ظلم مهمانگونهها ويران شدند، بهاجباري از آن

توجه در خصوص افزايش جمعيت اما نكته قابل)، ٢٦ها همگي كوچيده و فرار كردند (همان: روس

- (دهگلان كنوني) احتمالاً اسكان هرچه بيشتر عشاير نيمه لاقوستاهاي بلوك ييو افزايش شمار ر

گونه كه از نامش پيداست، محل چراگاه تابستانه شمار زيادي از ، همانلاقكوچرو بوده است. يي

ايلات و طوايف مانند تَمَرتوزه، لَك، زَند، شمشيري، دوراجي، گرِكه، لاله، محمودجابرلي، شيخ 

وند، دُراجي، ). برخي از اين طوايف از جمله بليلهRabino, 1911: 53-57وند بود (بليلهاسماعيلي و 

/ ٨٣٧٧٩م. اسكان يافته بودند (ساكما، سند شماره ١٩٠٤ش/ ١٢٨٣تَمرتوزه و ... تا پيش از سال 

، ١٢٥٧به نسبت سال  ١٣١٤در آمار سال   بلوك نيا)؛ بنابراين، بالا بودن شمار روستاهاي ٢٤٠

هاي انقلاب مشروطه و رو پيش از آشوبكوچاحتمالاً ناشي از همين روند اسكان عشاير نيمه

  جنگ جهاني بوده است.

شده كردستان در طي جنگ جهاني وجود ندارد، اما با هيچ آمار دقيقي از شمار روستاهاي ويران

شده در طي جنگ اندازي كلي از شمار روستاهاي ويرانشمتوان چهاي مختلف ميتحليل گزارش

هاي مختلف كردستان در ارائه داد. اداره ماليه كردستان در يك گزارش رسمي مقدار ماليات بلوك

تومان فهرست كرده است. نكته جالب اينكه از اين مقدار،  ٩٣٣٢٠را حدود  .ش١٢٩٤م/ ١٩١٥سال 

شده تا هنگام تهيه گزارش بوده كه ديگر امكان تومان مقدار ماليات روستاي ويران ١٤٣٠٣حدود 

.) با توجه به اينكه كل ماليات سقز در ٢٤٠/ ٩٦٠٦٤وصول آن وجود نداشت (همان، سند شماره 

روستا و جمعيت شهري آن در  ٣٦٠تپه و ازن سقل) شامل ، كندلان، گلده، سرشيو(محال ميره
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تومان ذكر شده (مردوخ  ١٥٠٠٠طور كلي ، به١٣٠٠نفر در دهه  ٥٠٠٠با بيش از  ١٣١٠دهه 

شده تا نيمه جنگ جهاني حدود )، بنابراين احتمالاً شمار روستاهاي ويران٦٦/ ٢: ١٣٥١كردستاني، 

رو توماني ماليات دهات عشاير كوچ ٦٢٠٠م بالا را با مبلغ حدود روستا بوده است. اگر رق ٤٥٠

از تابعيت ايران خارج و تابعيت كشور عثماني قبول كرده بودند، اضافه كنيم، آن ١٩١٤كه در سال 

ان توان پي برد؛ به اين ترتيب، ماليه كردستگاه به اهميت صدمات ناشي از جنگ جهاني بيشتر مي

ني روستاهاي زارعان يكجانشين، بلكه از ويراني و تخليه روستاهاي عشاير تنها از بابت ويرانه

ده ششان بايد بسيار زياد بوده باشد، كلي متضرر ميها طبق رقم مالياتيرو كه احتمالاً شمار آنكوچ

  ).٢٤٠/ ٩٦٠٦٤است (ساكما، سند شماره 

توان به مي .ش١٣١٤با سال  .ش١٢٥٧گذشته از اين، با مقايسه شمار روستاهاي كردستان در سال 

تأثير جنگ وتحولات اين دوره و نيز ميزان آسيب وارد آمده بر روستاها پي برد. طبق اين مقايسه 

تا  ٢٠ لاقهاي كردستان جز يي) مشخص است، در همه بلوك٢گونه كه از جدول شماره (همان

  درصد شمار روستاها كاهش يافته است. ٦٠

  كردستان پيش و پس از جنگ جهاني يكم) شمار روستاهاي ٢جدول (

 سال  م.١٨٧٨/  ش ١٢٥٧  محل نام

  .ش١٣١٤

 درصد

  رييتغ

  ---  --  --  سنندج

  --  --  ٢٠٠  بانه

  - ٨/٢٠  ٧٢  ٩١  اسفندآباد

  + ٧/٢٨  ١٠٣ ٨٠  ييلاق (ليلاخ)

  - ٥/٢٦  ١٤٧  ٢٠٠  سارل، هوباتو و قراتوره

  -٥١  ٩٨  ٢٠٠  مريوان

اورامان لهون و اورامان 

  تخت

٢٩  ٣٩  ٥٥-  

  -١٠  ٩٠  ١٠٠  جوانرود

  -٦٠  ١٤١  ٣٦٠  سقز

  -٦/٢٥  ٥٨  ٧٨  كوه و خورخورهتيله
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  ---  ١٠٠  ---  گروس و گرانق

  ---  ١٣٧  --  پيرتاج

  ---  --  ٦٤  كلاترزان

  :Rabino, Report on Kurdistan, 1911؛ ٢٤٠/ ٢٦٩٧٩منبع: ساكما، سند 

بعد از جنگ بود. به ادعاي مردوخ،  هاي تحت كشتيكي از تبعات ويراني روستاها، كاهش زمين

اندزي عشاير و ظلم و تعدي مالكان در دليل انقلابات ناشي از مشروطيت، جنگ جهاني، دستبه

شد و بقيه باير و غيرمزروع شده هاي كردستان كشت نميچهارم زمينهاي بعد، بيش از يكدهه

  ). ٥١/ ٢: ١٣٥١بود (مردوخ كردستاني، 

  مالكان و ايجاد بزرگ مالكيك خردهتصرف و غصب املا .٢-٢

مالكي و تصرف املاك يكي از پيامدهاي جنگ جهاني و در نتيجه ناامني در منطقه، ايجاد بزرگ

و  ش. ١٢٩٥يا زورمندان محلي بود؛ براي نمونه، در سال داران مالكان توسط ايلات، تيولخرده

 ١٧اسفنداباد جز منطقه چهاردولي و ها، ايل شيخ اسماعيلي همه دهات پس از مراجعت روس

). اين ايلات بيشتر اين روستاها را با ٣٧: ١٣٩١آباد را تصرف كردند (مامقي، روستاي لك سريش

لبته كند كه اتر از قيمت اصلي از چنگ مالكانشان درآوردند. ملاعلي مامقي اعتراف ميزور و پايين

  ). ٣٨: ١٣٩١رفي را بنويسد (مامقي، هاي تصبا زور مجبور شده بود تا قباله اين زمين

رود و اسفندآباد، تنها در مناطق گاورود، ژاوهش.  ١٣١١روستاي مميزشده در سال  ٢٢٩از مجموع 

روستاي  ٤٠دانگ و روستاي شش ٦٧كه آصف اعظم مالك بودند. درحاليروستاي آن خرده ٢٩

شش دانگ و هشت روستاي سه  روستاي ٣٧الملك نيز دو تا چهاردانگ در اختيار داشت و وكيل

درصد كل  ٦٠تا  ٥٥روستا يعني حدود  ١٥٢تنهايي تا چهاردانگ داشت؛ بنابراين، اين دو نفر به

). دقيقاً معلوم ٢٤٠٠٢٥٢٤٤هاي كشاورزي اين مناطق را در اختيار داشتند (ساكما، سند شماره زمين

تر درباره شده است، اما پيش ها در طي دوران جنگ خريدارينيست كه چه مقدار از اين زمين

  هاي بلوك اسفندآباد توسط آصف توضيح داده شد.چگونگي ابتياع زمين

مالكان، به آتش كشيدن روستاها هاي خردهيكي ديگر از پيامدهاي تحولات اين دوره، تصرف زمين

 هو فرار مالكان پيشين از روستاها بود. طبق اطلاعات موجود، تصرف و غصب روستاها در بان

روستاي موجود در فهرست مميزي  ١٢٠طوركلي، از مجموع بيشتر از جاهاي ديگر بوده است. به

ها همه روستا توسط اشرار غصب يا آتش زده شده و ويران گشتند. البته اين ٣٠، ش ١٣٠٥سال 
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شده كردستان و حتي منطقه سقز و بانه نيست؛ چون بسياري از روستاهاي ديگر روستاهاي ويران

ها رسيدگي كند. در اين س ماليه در مدت محدود مأموريت خود نتوانسته به آناند كه بازربوده

مالكاني توانسته بودند به حيات خود ادامه دهند كه با پرداخت باج يا زكات به هنگام تنها خرده

). طبق ٢٤٠ /٣٩٩٤٤ شماره سند ،ساكماع عوارض گوناگون كنار بيايند (اغاصبان و تحمل انو

مالكان ثبت روستا به نام خرده ١٦مورد آن تيول و تنها  ٩٤روستا،  ١٢٠بالا، از مجموع  فهرست

مالك ثبت شده، تنها دو موردشان همچنان عنوان خردهروستايي كه به ١٦حال، از شده است. بااين

مورد از اين نوع  ١٤برداري شده بود. بهره طور مستقيممانده و بهمالك باقي در دست خرده

مالكان كه خود بهصورت تيول درآمده بود و خردهمالكي توسط مالكان ديگر بهوستاهاي خردهر

عشر  بر پرداخت ماليات، يك پرداختند، ناگزير بودند علاوهبرداري از زمين ميطور مستقيم به بهره

رخي از داران جديد بپردازند. بعنوان زكات به تيولتا نصف محصول را همراه با عوارض ديگر به

مالك، در طي اين مدت ويران و متروكه شده يا اينكه پس شده با عنوان خردهاين روستاهاي ثبت

مالكان عمداً به آتش كشيده شدند؛ براي نمونه، خردهاز تصرف توسط زورمندان محل و خرده

آتش ها را آباد پس از آنكه اين روستاها غصب شدند، آنمالكان روستاهاي تاژان، كويل و خرم

  زده و از آنجا گريختند (همان).

يكي از افراد مشهور در بانه، محمدرشيدخان بود كه شمار زيادي از روستاها را از چنگ مالكان 

دانگ در آن هاي پس از جنگ شش روستاي ششديگر درآورده يا ويران كرده بود. او در سال

: ١٣٦٣مرز داشت (توكلي،  سوي مرز يعني در قلمرو عراق جديد و چندين روستا در اين سوي

عنوان متصرفي رشيدبيگ برشمرده است. روستا را به ٢٢، ش١٣٠٤). بازرس ماليه در سال ١٨٤

تاز نابودي روستاهاي بانه نبود، بلكه نيروهاي دولتي هم در ويراني و آتش زدن البته او تنها يكته

ست رشيدخان از نيروهاي كمي از رقباي محلي نداشتند؛ براي نمونه، پس از شكروستاها دست

ا بند رسه مورد از روستاهاي تحت تصرف او يعني كيله، نَنور و سَيرانش.  ١٣٠٢دولتي در سال 

  ).١٨٤به آتش كشيدند (همان: 
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  ش. ١٣٠٤ سال در نهبا بلوك در گيدبيرش يمتصرق يروستاها صورت) ٣( شماره جدول

/ ملك  مالك نام  روستا نام  فيرد

 اي/ وليت

  غصب

  خانوار

  اندآتش زده  غصب  متصرفي رشيدبيگ  آبادخرم  ١

  اندآتش زده  غصب  متصرفي رشيدبيگ  αننور   ٢

  اندآتش زده  غصب  متصرفي رشيدبيگ  αبند سيران  ٣

  اندآتش زده  تيول  متصرفي رشيدبيگ  دوليربي!  ٤

  ٥  غصب  متصرفي رشيدبيگ  αكيله   ٥

  ٢٥  تيول  سليمان خان و عبداالله بيگ  بوين و بژي  ٦

  --  غصب  متصرفي رشيد بيگ  آبادولي  ٧

محمدصالح بيگ تيول   سفليبوين  ٨

  رشيدبيگ

  ٤٠  تيول

محمدصالح بيگ تيول   گويزله  ٩

  رشيدبيگ

  --  تيول

  --  تيول  سعيد بيگ  سفيدكمره  ١٠

  --  تيول  محمد رشيدبيگ  ستيرقول ئه  ١١

  ٣٠  تيول  سيداحمد  سورين  ١٢

  ٢٠  تيول  مالكخرده  خولهواره  ١٣

  ٤٠  تيول  بيگ و شركامحمدكريم  جچوران!  ١٤

  ٨  تيول  قاضي علي  انجيله  ١٥

  ١٠  تيول  خرده مالك  ژالههنگه  ١٦

  ٥٠  تيول  محمدصالح بيگ  دزدانكاني   ١٧

  ٢٠  تيول  بيگ و محمدبيگخان  درگاه شيخان  ١٨

  ١٥  تيول  الدينشيخ شمس  پير غني   ١٩

  ٢٥  تيول  الدين و شيخ شريفشيخ شمس  دوسينه  ٢٠
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  --  تيول  خراب است  آبادقلي  ٢١

  -  تيول  اندآتش زده  كيسَلهَ    ٢٢

  ---  تصرف  )١٨٤: ١٣٦٣(توكلي،   خويبنه  ٢٣

α شدند دهيبه آتش كش يدولت يروهايروستاها توسط ن نيا  

  )٦٠ـ  ٥٦ يهابرگ، ٢٤٠٠٣٩٩٤٤ شماره سند ساكما؛ ١٨٤ : ١٣٦٣ ،ي: توكلمنبع

بيگ و برخي از داران بزرگ منطقه مانند محمدصالحتيولدر نتيجه غصب روستاها شماري از 

رودان رفتند. در منطقه ناچار به ميانمالكان روستاهاي مريوان پس از آنكه املاكشان غصب شد، به

). تنها در ١٨٠: ١٣٦٣بانه نيز گروهي از مردم به عراق و جاهاي ديگر مهاجرت كردند (توكلي، 

كم مالكان شش روستاي تاژان (تاجيان)، چمپاراو، سرداب، دست ١٣٠٤روستاهاي بانه تا سال 

بردند يا به آنجا گريخته بودند. علاوه بر رودان به سر ميسوره و ججوران در ميانشتر مل، كنده

رودان ها كه از مرگ رهايي يافته بود، به بغداد و ميانمالكان، از اهالي سنندج و رعاياي دهات آن

 تشماري از ايلات كردستان از تابعي ي شدند. تا پيش از پايان جنگو ساير ولات خارج متوار

ايران خارج شده بودند. در طي جنگ نيز شماري از روستاييان يكجانشين هم به عثماني و ساير 

تر كلي ويران و خالي از سكنه شد و روستايي كه پيشايلات داخلي ايران فرار كردند. دهات به

: ١٣٩٢خانوار گدا و فقير از آن باقي نمانده بود (شمس،  ١٠تا  ٥بود، خانوار  ١٠٠تا  ٥٠داراي 

٣٤٩.(  

  

  گيرينتيجه

در اين پژوهش با تكيه بر اسناد و مدارك تاريخي، تحولات ايالت كردستان پس از انقلاب مشروطه 

و جنگ جهاني اول بررسي شد. هدف اين پژوهش پاسخ به اين پرسش بود كه جنگ جهاني اول 

ري بر جمعيت، حيات اجتماعي و زندگي روستايي داشت؟ هرچند رسيدن به پاسخ درست چه تأثي

وجوي سوزن در انبار كاه است، هاي كمّي پراكنده و مغشوش، در واقع همانند جستاز طريق داده

حال در اينجا كوشش بسيار شد تا با تحليل منابع تاريخي و اسناد آرشيوي و با كنار هم قرار بااين

گونه واهد پراكنده، پرتوي بر واقعيت اجتماعي اين دوره افكنده شود. شايد اين پژوهش آندادن ش

كه بايد براي محققان ريزبين و شكاك متقن به نظر نرسد و هنور ابهاماتي داشته باشد، ولي به هر 

  حال، دستاوردهاي آن به اين شرح است:
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 از مهاجم يكشورهاتوسط  التيا نيا يرپايپس از انقلاب مشروطه و اشغال د يهايناآرام) ١(

 تيدرصد جمع ٣٥ از شيب احتمالاً ) ٢( شد؛ روستاها گسترده يرانيو باعث هيروس و يعثمان جمله

 رانيا تياز تابع روكوچمهين  ريعشا از ياديز تي) جمع٣( ؛رفتند نياز ب يحطجنگ و ق جهيدر نت

 يكشورها اي التيا نيخارج از ا به زين ييروستا و يشهر مردم از ياديز شمارخارج شدند و 

 تصرف به يمالكخرده ياز روستاها ي) شمار٤( كردند؛ مهاجرتجمله عراق و قفقاز  از هيهمسا

 كاهش) ٥( شد؛ افزوده قدرت به وابسته مالكان بزرگ املاك شمار بر و درآمد يمحل زورمندان

 دولت و يجهان اقتصاد نظام كنشبرهم و مرزها شدن مسدود ،يكشاورز اقتصاد ضعف ت،يجمع

-هيدرحاش و ياقتصاد فقر ديتشد ،يداخل سميالينئوكلون يريگباعث شكل ،يپهلو يمركزگرا مدرن

  .شد التيا نيا شتريب هرچه يماندگ
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)، ايران و جنگ جهاني اول، اسناد وزارت داخله، تهران: سازمان اسناد ١٣٨١بيات، كاوه ( -

  كتابخانه ملي.

 )، جغرافيا و تاريخ بانه كردستان، تهران: مؤلف.١٣٦٣توكلي، محمدرئوف ( -

اي از اسناد كردستان (مجلس اول تا پنجم شوراي ملي)، )، گزيده١٣٩٢شمس، اسماعيل ( -

 موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي.تهران: كتابخانه 

جنگ  انيصدمات: اوضاع شهرستان قروه در جر ذكر ،)١٣٩١( مولانا بنيملاعل ،يمامق -

 ،يمحسن صالح كوششبه)، عهيالشر ني(ام يمامق يلمرحوم ملاع تياول به روا يجهان

 كردستان.  دانشگاه: سنندج

 ترجمه ،م.١٩١٧-١٩١٩ش/ ١٢٩٦-١٢٩٨ بزرگ يقحط، )١٣٨٧( يمحمدقل مجد، -

  .ياسيس يهاپژوهش و مطالعات سسهؤمتهران:  ،يميمحمدكر

  ج. سنندج: غريقي. ٢)، تاريخ كرد و كردستان. ١٣٥١مردوخ كرستاني، شيخ محمد ( -



  تأثير جنگ جهاني يكم بر زندگي روستايي و جمعيت كردستانغلامي، شهرام/  /٩٤

     

)، نگاهي به تحولات گروس در جريان جنگ جهاني اول، سنندج: ١٣٩٥مريواني، محمد ( -

  ردستان. پژوهشكده كردشناسي دانشگاه ك

  )، تاريخ معاصر كرد، ترجمه ابراهيم يونسي، تهران: پانيذ.١٣٨٣، (ديويد ،داولمك -

ها در ايران، ترجمه حسين ابوترابيان، تهران: )، مأموريت آمريكايي١٣٥٦ميلسپو، آرتور ( -

 پيام.

 هيناصر قهيحد در كردستان خيتار و ايجغراف)، ١٣٨١اكبر (نگار كردستاني، عليوقايع -

 كوشش محمد رئوف توكلي، تهران: توكلي.به ،ومرآت الظفر

كي له ديكومنتيتدا، كومهرشيفي روسيا و سوقييه)، كورد له ئه٢٠٠٦فراسياو (ورامي، ئههه -

ت كه دواي روخاني سوقيه ١٩٢٤ -١٩١٤كاني نيوان ي كورد له سالهر كيشهسهنهينين له

  رده.  روهتي پهزارهي وهرهيان بينيووه، چاپخانهروناكي ده

  مقالات

هاي هورامان با قواي جنگ جهاني اول، تقابل تفنگچي«)، ١٣٩٢ادواي، مظهر (پاييز  -

 .٢١، ش ٦، دوره دوم، س پيام بهارستان، »روس

ساوجبلاغ  تيبر وضع يو عثمان هيمنازعات روس ريتأث«)، ١٤٠١ زيي(پا لياسماع شمس، -

 امهنخيتار يعلم فصلنامه، »بر مطبوعات و اسناد هياول با  تك ي(مهاباد) در جنگ جهان

  ).٦٤-٦٥( ٥١-٧٦ صص، ٣٢ ش زدهم،يس سال ،اسلام از بعد رانيا

، »گروس در دوره قاجار جاريب تيولا خيتار يبررس«)، ١٣٨٤شهرام (تابستان  ،يغلام -

  .٨و ٧ شماره ،مشهد يانسان علوم و اتيادب دانشكده ،يخيتار مطالعات فصلنامه

 اسناد

  ٢٧٢٣٠/٢٤٠ سند شمارهسازمان اسناد كتابخانه ملي ايران (ساكما)،  -

  ٢٦٠٧٥/٢٩٧ــــــــــــــ  -

   ٥٩٥١٨/٢٤٠ ــــــــــــــ -

  ٩٦٠٦٤/٢٤٠ ــــــــــــــ -

  ٢١٤٩٢/٢٤٠ ــــــــــــــ -

  ٤٨٠٢/٢٤٠ ــــــــــــــ -

 ٢٦٤٥٣/٢٤٠ ــــــــــــــ -



 ٩٥/ ٦٩-٩٥ص ، ١٤٠٣، تابستان دومشماره ، دومسال ، مقاله پژوهشي، روستانشيني در ايران و اسلام تاريخ روستا و فصلنامه

   

  ٢٥٠٩٧/٢٩٧ ــــــــــــــ -

  منابع لاتين 
- Burrell, R. M. (1997): Iran Political diaries 1881-1965, vol. 5. 1910- 1920, Archive 

Editions, London. 
- Kinneir, John Macdonald. (1813): Geographical Memoire of the Persian Empire, 

Printed for John Murray, London. 
- IOR/L/MIL/17/15/3/1. (1914): Gazetteer of Persia. Vol. II, Government of India 

Monotype Press, Simla. 
- Rabino, L.H. (1911): Report on Kurdistan, printed at the government monotype press, 

Simla. 

 
  

  


